انترناسیونال ۴۸۲
یاشار سهندی

همه باید بروند!
در روز ۲۹ خرداد ۸۸ وقتی خامنه ای رسما دستور کشتار مردم را داد و همه حیثیت جنایی خود را وثیقه ریاست جمهوری احمدی نژاد کرد فکر میکرد احمدی نژاد موجود دست آموزی است که مهارش تماما به دست اوست. اما در حالی که مردم در خیابانها خواستار مرگ حکومت بودند احمدی نژاد علیرغم دستور صریح "آقا"، با منصوب کردن رحیم مشایی به ریاست دفتر خودش در مقابل حکم رهبر گردن کشی اش را به نمایش گذاشت. آقا آنزمان عکس العملی نشان نداد، دستش زیر سنگ بود چون در خیابان مردم شعار میدادند: مرگ بر دیکتاتور! تمرد احمدی نژاد ادامه یافت تا به امروز. احمدی نژاد این هفته سرکشی خود را به گونه ای دیگر به نمایش گذاشت. ایشان در اعتراض به اصلاح قانون انتخابات جمهوری اسلامی که از تصویب مجلس گذشت عملا دست به "خیانت" زد چرا که آقا سه هفته پیش بود که دستور داد همگی خفه شوند و اختلافات را علنی نکنند و اینکار را خیانت قلمداد کرد. احمدی نژاد کار را به جای رسانده که ساندیس خوران پیرو خودش را به جلو مجلس گسیل داشته و آنها بر پلاکاردی نوشتند "چند می‌گيری امضا کنی؟". و "اردوکشی خیابانی" را راه انداخته که این هم "خلاف حکم صریح رهبری" در سال ۸۸ است که فرموده بودند تن به اردوکشی خیابانی نخواهند داد. قبل از این ماجرا در حکمی دیگر از مشایی که مورد غضب "مقام عظمای ولایت" میباشد اینگونه یاد کرده است: "اینجانب جنابعالی را انسانی موحد، مؤمن، پاک، صبور ودارای قلب و اندیشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهای الهی و آحاد مردم جهان و عمیقاً عارف و و متعهد به آرمان مهدوی، حاکمیت جهانی توحید، عدالت، عشق و آزادی و مدیریت مشترک ملت ها و فردی شایسته، مدیر، مدبر و امین و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنایی با شما را برای خود هدیه الهی و افتخاری بزرگ می شمارم." همه این صفاتی که او درباره مشایی بکار برده میبایست در مورد خامنه ای بکار میبرد اما محض نمونه برای یکبار هم شده بندگی خود را اینگونه به مقام عظمای ولایت نشان نداده بلکه برعکس هر جا که توانسته با این عنوان که انتخاب مستقیم (!) مردم است و طبق قانون اساسی شخص اول نظام است "رهبری نظام" را تحقیر هم کرده.
 آنهایی که دوست دارند سیاه را سفید جلوه دهند اینگونه میگویند که احمدی نژاد سیاست پوتین- مدودف را در پیش گرفته و دور خیز کرده که یارانش را به ریاست جمهوری برساند و بعد از چهار سال دوباره خودش بشود شخص اول مملکت! همین ها میگویند که احمدی نژاد چیزهای میداند که میتواند بی آبرو بازی دربیاورد برای همین تحملش میکنند. میگویند آقا تحملش میکند تا این چند ماه بگذرد تا بعد یک جورهای سرش را زیر آب کنند. اما به تجربه ثابت شده است که رژیمهای دیکتاتوری تا آنجا که بتوانند اختلافات خود را پشت پرده حل و فصل میکنند نه جلو چشم همه مردم، اما وقتی که اینگونه بی پروا مانند احمدی نژاد رفتار میکنند و مثل سگ و گربه بهم میپرند، گویای آن است که  از واکنش مردم نگران و در هراسند.
حکایت روسای جمهور، جمهوری اسلامی حکایت غریبی است. از بنی صدر تا احمدی نژاد (به جز رجایی که ترور شد و خود خامنه ای که به کمک "مرد بحران" به مقام عظمای ولایت رسید) همگی بنوعی مغضوب حکومت شدند. این اما همه اش به روحیات "دیکتاتور بزرگ" بر نمیگردد بلکه بدین خاطر است که این حکومت با بحران متولد شد و این بحران را تا روز نابودی اش با خود حمل خواهد کرد. خیلی ها دوست داشتند با روی کار آوردن احمدی نژاد به مردم بباورانند که این مردم پایین دست جامعه بودند که او را انتخاب کردند، چون قیافه مردمی(!) داشت و یکعده هم سخت باورشان شد که این حکومت متعارف شده است چون دیگر یک معمم رئیس جمهور نیست، یارانه ها را هم حذف کرد، انگلیس را تحقیر کرد، چون قدرت منطقه ای شده و .... اما وقایع این روزها یکبار دیگر ثابت کرد که پایه های این حکومت چقدر لرزان است. این حکومت هیچگاه نتوانست روی ثبات را به خود ببیند، نه  اینکه سوادش (مدرک اش!) را نداشتند یا اشخاص فرهیخته ای نبودند، بلکه چون امکانش نبود. 
باید وقایع آن روی سکه را هم دید. آن روی سکه مردمی هستند که سی و سه سال است با وجود همه مصائبی که سرشان آمده هنوز به دنبال رفاه و آزادی هستند. سی و سه سال این حکومت جنایت میکند اما بعنوان نمونه  قتل ستار بهشتی چنان یقه حکومت را گرفته که هر روزی چیزی میگوید. جنایتی که قرار بوده باعث شود مردم را بترساند و ساکت کند. این حکومت بیش از سه دهه است که زندانیان از هر گونه حقی محروم کرده است اما "وکیل در بند" نسرین ستوده تا پای مرگ مقاومت کرد و این حکومت مجبور به کرنش شد. فعالین کارگری در بند که هر لحظه بیم آن میرود در زندان بلای سرشان بیایید ساکت نبودند و نامه های اعتراضی مینویسند. مردم گرسنه در نیشابور در یک اعتراض چند ساعته کل حکومت را به چالش میکشند. مردم تهران مرکز شهر را غرق کردند و هر شعاری خواستند علیه حکومت به زبان آوردند. بازنشستگان ذوب آهن در اصفهان با وجود اینکه مدام سر دوانده میشوند اما کوتاه نیامدند و پیگیرانه خواستار مطالباتشان هستند. اعتصاب کارگران پتروشیمی ها، اعتراض هر روزه کارگران جلو مجلس، اعتصاب کارگران در ساوه و ده ها اعتصاب دیگر از سوی کارگران، و به اینها اضافه کنید دادگاه ایران تریبونال را حکم نمادین آن همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی را جنایتکار معرفی کرد. همه اینها و اتفاقاتی از این دست است که جانیان حاکم را به جان هم انداخته، نمی توانند آرام بگیرند چون زمین زیر پایشان بشدت داغ شده و به رقص مرگ وادار شدند. احمدی نژاد مهره سوخته این حکومت است، او می داند کارش تمام است تصمیم گرفته همه را با خود ببرد. آقا و کل نظام هم انتخابی دیگر ندارند باید با او بروند.   
